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        هزار بار دیگر هم عمر کنم، دوباره معلم می‌شوم
صحبت از مدرسه و معلم‌ها و بچه‌ها کم‌کم راه خودش را به 
زندگی خود احمد خاوری باز می‌کند. حالا او از خودش 
می‌گوید، از گذشتۀ نه‌چندان راحتش و از مسیری که پا 

در آن گذاشته است و خیلی‌خیلی هم دوستش دارد.

          اصلاً چگونه سر از دنیای معلمی درآوردید؟
من همیشه شغل معلمی را دوست داشتم اما درکنار علاقۀ 
خودم، بودند عواملی که در این تصمیم، مصمم‌ترم کنند.

        چه عواملی؟
یکی وضعیت خود افغانســتان. می‌دانید، حرفم حرف 
گسترش فرهنگ اســامی است؛ همان چیزی که امام 
راحل به‌زیبایی آن را انفجار نور معرفی کردند. افغانستان 
هم می‌تواند مثل ایران برای خودش یک قطب تشیع باشد 
و بتواند فرهنگ اصیل شیعه را به تمام دنیا معرفی کند. 
می‌تواند وضعیت خیلی بهتری داشته باشد و روزبه‌روز در 
زمینه‌های مختلف پیشرفت کند اما این امکان‌پذیر نیست 
مگر اینکه از همان ابتدا و از ریشه، همه‌چیز را درست کرد 
و چه راهی بهتر از آموختن علم و سواد به بچه‌ها؟ همین 
کارهاست که درنهایت فرهنگ اصیل اسلامی را به دنیا 
معرفی می‌کند. فرهنگ که درســت شناســانده شود، 
دیدگاه‌ها تغییــر می‌کند و برای ایــن کار، ما باید حامی 

یکدیگر باشیم و به همدیگر کمک کنیم.

        و عامل دیگر چیست؟
 شــهید مــزاری! ایــن شــهید یکــی از شــاگردان 
امام‌خمینی)ره( بود و یکــی از کارهای جالبی که انجام 
می‌داد، این بود کــه کتاب‌هایی را که خــودش مطالعه 
می‌کرد‌، به فرماندهانش می‌داد و از آن‌ها می‌خواســت 
مطالعه کنند. می‌گفــت این‌ها را مطالعــه کنید و نقد و 
چکیــده‌اش را برای مــن بیاورید تا من بفهمم که شــما 
چقدر یاد گرفته‌اید. می‌خواهم بگویم او از کســانی بود 
که با گســترش علم و فرهنگ می‌خواست کار کند. من 
کلاس دوم،ســوم دبیرستان بودم که او شــهید شد. او و 
کارهــا و اعتقاداتش برای من یک عامل محرک دیگر بود 
که احساس کنم تنها راه موفقیت مردم جهان مخصوصاً 

شیعه‌ها این است که باسواد بشوند.

           از چه زمانی این تصمیمی را که برای آن اعتقاد راسخ پیدا 
کردید، عملی کردید؟

من  سال74 دیپلم گرفتم و از همین سال، کارم را با مدرسۀ 
مهاجرین شروع کردم.

           ادامه تحصیل ندادید؟
چندســال از مقطــع لیســانس را خواندم امــا به‌دلیل 
محدودیت‌هایی که برای تبعه‌ها وجود دارد، نتوانستم این 
مقطع را تمام کنم. برای ادامه تحصیل باید برمی‌گشتم 

افغانســتان و کارهای لازم را برای تغییــر وضعیتم انجام 
می‌دادم اما برایم امکان‌پذیر نبود. خلاصه ما نرفتیم و آن‌ها 
هم از دانشــگاه اخراجمان کردند. راستش را بخواهید، 
الان دیگر خیلی برایم مهم نیست، چون چیزهایی را که 

لازم است، یاد گرفته‌ام.

        چرا برگشتن، برایتان امکان‌پذیر نبود؟
پدر من جزو مجاهدین بود. او را شناســایی کرده بودند. 
درواقع منزل ما پاتوق این افراد بود. ما اگر برمی‌گشتیم، 
جانمان در خطر بود. ســرانجام داروندارمان را همان‌جا 
گذاشتیم و شبانه فرار کردیم. سال57 بود که وارد خاک 
ایران شدیم و چند ســالی را حتی با اسم مستعار زندگی 
کردیم. هنوز ترس داشتیم اما کم‌کم متوجه شدیم که نه، 

ایران برایمان امن است.

        خاطره چه داریــد از دوران معلمی که بتوانید برایمان 
تعریف کنید؟

بــدون اغــراق می‌گویــم کــه ثانیه‌به‌ثانیۀ بــودن با این 
دانش‌آموزهــا خاطــره اســت. امــا می‌دانید کــی این 
خاطره‌هــا از همیشــه شــیرین‌تر می‌شــود؟ زمانی که 
دانش‌آموزان بزرگ شــده‌ و برای خودشان سری در بین 
ســرها درآورده‌اند. جایگاه علمی پیــدا کرده‌اند و حالا 

خودشان می‌آیند و این را برای من تعریف می‌کنند.
همین چند ســال پیش قرار بود همایشــی در دانشگاه 
فردوســی برگزار شــود. به من گفتند دبیر این همایش 
می‌خواهد قبلش با شما صحبت و مشورت کند. خلاصه 
اینکه همین‌جا در دفتر مدرســه نشســته بودم که آمد. 
چهره‌اش خیلی برایم آشنا بود اما نشناختمش تااینکه 
خودش را معرفی کــرد. او از دانش‌آمــوزان قدیمم بود. 
سال78 در کلاس پنجم شبانه پیش من درس می‌خواند 
و حالا برای خودش دکتری شده بود. بورسیۀ مشهد بود. 
می‌گفت با وجود مشــکلات زیادی که داشــتم، دوباره 
ادامه تحصیل دادم. حرف‌های شما همیشه آویزۀ گوش 

من است.

         و حرف آخر؟
 این مدرسه روی پای خودش ایستاده است. تا زمانی هم 
که نیاز باشد، این مسیر را ادامه می‌دهیم. همیشه با خودم 
می‌گویم اگر خدا هزار بار عمر دوباره به من بدهد، بازهم 
در همین مسیر گام برمی‌دارم و از نو معلم می‌شوم؛ معلم 

همین دانش‌آموزان غریب افغانستانی.


